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  چكيده

 شناختي پذيرفته باشيم كه هستي داراي  دو بخش عـالم غيـب و               جهان اگر در مباحث    

 امري كه در عـالم شـهادت        عالم شهادت است و اين مسأله نيز مستدل شده باشدكه هر          

دهد در مبادي عاليه و عقول مجرده ثبت و ضبط اسـت، در نتيجـه دسترسـي بـه                   رخ مي 

عالم غيب به معناي پذيرش اتصال وارتباط نفس انساني بـا مبـادي عاليـه اسـت درايـن                   

مقاله سعي شده است با تبيين ديدگاه ابن سينا دربارة نقش متخيله در ارتبـاط بـا غيـب،                   

 ارائة مقدمه و مدخلي پيرامون نقش تخيل در تفكـر و ادراك كليـات بـه بررسـي                  ابتدا با 

نحوة كاركرد متخيله در دريافت امور غيبي پرداخته شـود، از ايـن رو بـا تبيـين فلـسفي                    

مقولة وحي و رؤيا به عنوان دومقوله اصـلي درارتبـاط بـا غيـب بـه چگـونگي كـاركرد            

  .اخته شده استمتخيله در معرفت شناسي اين دو مقوله پرد

  . متخيله، امور غيبي، رؤيا، وحي، محاكات، عقل فعال:هاكليد واژه 

                                                            
   كارشناسي ارشد فلسفه اسلامي دانشگاه قم ∗
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  مقدمه

 متخيله يا متصرفه يكي از قواي پنجگانه باطن انسان است كه هم مدرك صورت خيالي               
است و هم قدرت تصرف در آن  را دارد و با تركيـب و يـا تفـصيل صـورتهاي خيـالي                       

ن قوه هنگامي كه در اختيار عقل است و عقـل در جريـان              سازد، اي صورتهايي جديد مي  
برد به مفكرّه نامبردار است واگر در اختيار وهم باشد بـه آن متخيلـه               تفكر از آن بهره مي    

شود و صورتهاي دريافتي     قوه متخيله از سه ناحيه تغذيه مي       )100،  1999: سيناابن( .گويند
  :رسنداز سه منبع به او مي

اي كــه درخزانــه حــس مــشترك يعنــي قــوه خيــال نگهــداري مخزونــه صــور -1
 صـور   -3.شـوند اي كه در مخزن وهم يعني ذاكره حفاظت مي         معاني جزئيه  -2.شوندمي

بنـابراين مـدركات وارده بـر ايـن قـوه از سـه       . اي كه توسط عقل ادراك شده اند     معقوله
. باشـند يبرخي معاني جزئي و نـوع سـوم صـور معقولـه م ـ             برخي صور خيالي،  : نوعند

متخيله به سهولت قدرت تصرف در دستة اول را دارد، اما براي در اختيار گرفتن دسـتة                  
، بعـد از    1كند) شبيه سازي (دوم و سوم بايد ابتدا آنها را به صور خيالي مناسب محاكات           

در خزانـه حـس مـشترك         تواند در آنها تصرف كند و يا اينكـه آنهـا را عينـاً             محاكات مي 
  .بايگاني كند
، 1384: سـينا ابـن (دانـد؛   گري مـي  طبيعت قوه متخيله را حكايت     و  سرشت سينا ابن  

دار صورتگري معاني درسير نزولي ميباشد كه اين خـود از           ابراين متخيله عهده  بنا )1135
شگفتيهاي نفس است كه بدين واسطه قادر به صورتگري معـاني كليـة مرسـله ومعـاني                 

  . استجزئيه درقالب اشكال ومقادير خاص
 دو نوع يا دو كـاركرد       تخيلاين عقيده هم نظر است كه براي         ابن سينا با ارسطو در    

                                                            
دهد،  محاكات يا شبيه سازي فرآيندي است كه متخيله معني را بصورتي خاص ومناسب با آن شكل مي                . 1

  .، تصوير مي كندمثلاً معناي علم و دانايي رادر قالب صورت آب
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نخست كاركردي حسي كه مختص به حيوان است و انسان نيـز در آن شـريك                : باشدمي
است واين هنگامي است كه قوة خيـال تحـت سـيطره واشـراف قـوة عاقلـه نباشـد، و                     

 كه در اين حالت تخيـل درجريـان تفكـر           ديگركاركردي عقلي كه خاص به انسان است      
رساند و اين همكاري بدين صورت است كه تخيل صور  ومعاني را كـه               مدد به عقل مي   

. كندعقل در هنگام تفكر بدانها نيازمند است با تركيب ويا تفصيل صور ومعاني آماده مي              
تـسمي  «كنـد،   ابن سينا از اين دو نوع عملكرد خيال چنين تعبيرمي    )199،  1378:ارسـطو (

، 1375: ابن سـينا  (. »المتخيله بالقياس الي نفس الحيوانية و مفكّرة بالقياس الي نفس الانسانية          

ارزش  شودكه نقش تخيـل درتفكـر  چيـست؟         حال دراين جا اين سئوال مطرح مي       )62
نقش تخيل و اهميت آن در تلقي امور غيبي چيست؟ اين مسائل و سئوالات مطرح شده                

در ادامه اين مسائل تا آنجا كه حجم يـك          . ا بين متفكرين رقم زده است     بحث طولاني ر  
  .دهد، پي گيري خواهد شدمقاله پژوهشي اجازه مي

  

  راك كلياتنقش تخيل درتفكر واد

درنظام معرفت شناسي فيلسوفان مشايي، تحصيل معرفت بـدون فـرض موجـودي             
 وصورتهاي معقوله را به نفـس       ماوراء طبيعي كه قواي ادراكي انسان را به فعليت برساند         

انساني عطا كند، ممكن نيست واين موجود عقل فعال اسـت؛ بنـابراين در نظـام فكـري                  
ابن سينا دراين   .مشائي تبيين مسئله معرفت مبتني بر قبول وجودعقول ومبادي عاليه است          

مسئله ازحكماي پيـشين گـامي فراتـر برداشـت وميـزان نقـش اكتـساب را در معرفـت                    
 درقوه عاقله انسان، تحقق يابـد فـيض عقـل           ه، از نظر او هرگونه معرفتي ك      مشخص كرد 

از نظر ابن سينا هر معرفتي فايض از افاضه كنندة معرفت يعنـي عقـل فعـال                 . فعال است 
است و اكتساب جز تشديد استعداد نفس براي دريافت فيض عقل فعال نقشي ندارد، از               

  .  به مهيا كردن نفس استنقش اكتساب و فكر كردن تنها محدودرو اين 
رابطه با نقش تخيل در تفكر توانست جمع بين آراء افلاطون و ارسطو              ابن سينا در  

اساس حكمت افلاطون بر اين است كـه محـسوسات ظواهرنـد نـه               :توضيح اينكه . كند
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گيـرد  ن تعلّـق مـي      گيرد و آنچه علم بـه آ      حقايق و برهمين اساس علم به آنها تعلق نمي        
ت است، يعني هر امري از امور عالم اصل و حقيقتي دارد كه آن اصل نمونه                عالمِ معقولا 

د، همـو   بايشود و تنها عقل آن را مي      آيد و به حواس درك نمي     كامل آن امر به شمار مي     
و از طرف ديگر تفكر نزد افلاطون چيزي بـيش          . مجموع اين اصول حقايق را مثل ناميد      

يده افلاطون علم به مثل يا صـور كلّـي بـالفطره در             از تذّكر ويادآوري مثل نيست، به عق      
عقل يا ذهن انسان موجود است و روح انسان قبل از ورود به دنيـاي مجـازي در عـالم                    

 آن حقـايق    مـده مجردات بوده ومثل را درك نموده است و چون به عالم كون و فساد  آ               
 در واقـع تـذكر      بنابراين كسب علم و معرفت    .فراموش شد اما بكلي محو و نابود نگرديد       

، 1384:فروغي( .شدمثل است و اگر يكسره نادان بود البته حصول علم براي او ميسر نمي             

  )33 و 32
نتيجة مورد قبول از مقدمات بيان شده آن است كه همانا عقل نـزد افلاطـون بـراي                  

كـه  در حـالي  پـردازد، تفكر نيازي به صور خيالي ندارد و بدون صور خياليه به تفكر مـي      
ارسـطو دركتـاب    . تواند تفكـر كنـد    كند كه عقل بدون صور خيالي نمي      و تأكيد مي  ارسط

از طرف ديگر بكار افتادن عقل بايد همراه با يكي از صور خيـالي              «: گويدنفس چنين مي  
 .»باشــد زيــرا كــه خيــال بــا احــساس مــشابهت دارد جــز اينكــه عــاري از مــاده اســت

  )253،1378:ارسطو(
 دو مـذهب عقلـي افلاطـوني وحـسي ارسـطويي،            ابن سـينا جايگـاه وسـطي بـين        

اجمال نظر ابن سينا دراين موضوع اين است كه همانـا تفكـر از دو مرحلـه                 . گزيندبرمي
  .شودكه از اين دو مرحله به بيان فلسفي به مرحله قوه و فعل تعبير مي  گذرد،مي

يـرا در   آماده سازي ماده تفكر اسـت، ز       مرحله تمهيد و   مرحلة اول از مراحل تفكر،    
شـود،  اين مرحله عقل از تخيل در انتزاع كليات از جزئيات كه بواسطه حـس درك مـي                

جويد واين بدين گونه است كه عقل بواسطه تخيل و وهم جزئيات محفوظ در              ياري مي 
كنـد، زيـرا    آورد و معاني كليه را از آنهـا اسـتنباط مـي           قوة مصوره وحافظه را بدست مي     

مشخّصاتي هستند كه زايد بـر اصـل ذاتنـد و بـا حـذف آن                جزئيات همراه با عوارض و    
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وهمين تـصرفات   . عوارض، معاني كلّي ومفهوم بسيط به حال خود محفوظ وباقي است            
نفس در معلومات جزئي موجب تخصيص استعداد نفس بـراي درك معقـولات اسـت،               

رد زيرا مدركات حس ظاهر وقواي باطني پايه و اساس دريافت هاي كلّي و مفاهيم مج ـ              
از ماده اند، چرا كه نفس براي اينكه بتواند به مراتب عالي خود برسـد بـه بـدن وقـواي                     

 ايـن اسـتعداد وآمـادگي       )1383،467:ابـن سـينا   ( 1.باشدبدني كه آلات ادراكند نيازمند مي     
در اين مرحلـه فرآينـد      . شودموجب انتقال به مرحلة دوم كه همان مرحلة فعل است مي          

گيرد و دراين مرحله    صورت مي    ل معقولات كلّي مجرد است،    عقلي صرف كه همان تعقّ    
نيازي به استعانت حواس و صور خيالي نيست بلكه تنها به همكاري عقل فعال نيازمنـد                

در ايـن   . شـوند است كه معقولات براساس فيض والهام از سوي عقل فعـال افاضـه مـي              
  .گيردمرحله تفكر بدون صور خيالي ومستقل از تخيل صورت مي

و نحن اذا اردنا أن نعلم شـيئاً تـستعد       «بيان ابن سينا دربارة مراحل فوق چنين است،         

النفس لقبول معرفت ذلك من العقل الفعال بإزالة المانع العائق لها عن هذا المطلب فيتخصص               

استعدادها ، لذلك احتلنا عند ذلك كثيراً في شغل القّوة الخيالية عن المعارضة والمعاوقة عنه               

و النفوس الانسانيه إذا أخذت من القوه الخياليه مبادي علومها حتي لاتحتاج في شئ مما               . ..

تحاول و معرفتها الي أخذ مبادئه من القوة الخيالية تكون قد اسـتكملت و اذا فارقـت كانـت                   

2. »متخصصه الاستعداد لقبول فيض العقل الفعال 
  )1379،96:ابن سينا(

                                                            
كثره تصرفات النفس  في الخيالات الحسيه و في المثل المعنويـه التـي فـي                « 15 فـصل    3اشارات نمط   . 1

المصوره والذاكرة باستخدام القوه الوهمية والمفكره تكسب النفس اسـتعداداً نحـو قبـول مجرداتهـا عـن                  

  »الجوهر المفارق لمناسبه ما بينهما

ليس يحتاج العقل منافي كل اتصال بالمفـارق        «:دهد مطلب را چنين توضيح مي     شيخ در مباحثات نيزاين   . 2

الي الخيال ، بل في بدءما يقتبس التصورات الاول الكليه و ربما استعان بالخيال أيضاً في بعض تصرفات                  

  151 شماره 88مباحثات ص»...بشغل الخيال عن المعارضة و ليكن التهيوء بمشاركته آكد
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به نظر ارسطو كليات جـز      : توان گفت  سينا با ارسطو مي    بنابراين در مقايسه آراء ابن    
در قالب جزئيات و معاني معقول جز در اشياء محسوس وجود ندارد واين عقيده يكـي                

ولـيكن ابـن   . از امتيازات فلسفه ارسطو ووجه تغايراصلي آن بـا فلـسفة افلاطـون اسـت              
كنـد، قـسمي را بـا         چنانچه اشاره شد صورتهاي معقول را به دو قسم تقسيم مـي             -سينا

شمارد لذات مجرد و قسم ديگر را ملفوف به لواحق مادي و مقارن با عوارض حسي مي               
: ابـن سـينا   ( .داند كه عقل آنها را از مـاده مجـرد سـازد           و اين قسم اخير را محتاج اين مي       

تواند بدون استمداد از احساس و      در نتيجه به نظر ارسطو، نفس هيچگاه نمي        )84،  1375
 به تعقّل پردازد، ليكن اين عقيده با رؤوس عقايد فلسفي او منافـات دارد، زيـرا از                  تخيل

بايست صورت عقلي را با صورت خيالي وحسي تبيـين كنـد و از طـرف                يك طرف مي  
ن آن قـرار دارد     وتوان با شيئ كه در رتبة مـاد       ديگر قائل بدين باشد كه هيچ شيئ را نمي        

اي كـه در    عقول بالفعـل را از معقـولات بـالقوه        پذير ساخت، ونيز از يك طرف م      صورت
محسوسات مندرج است استخراج كند واز طرف ديگر قائل بدين باشـد كـه هـيچ شـئ                  

. توان جز با تأثير شئي كه به ذات خود بالفعل است از قوه به فعـل درآورد                بالقوه را نمي  
اطقـه انـساني    كند كه عقل نظـري يـا نفـس ن          اما ابن سينا تصريح مي     )1349،349:داودي(

كنـد و   اخـذ مـي    همواره صور كلّي ومعقول را از آنچه در رتبة مـافوق او واقـع اسـت،               
مطالعه درتصاوير حسي وخيالي اگر چه نفس را براي قبول صورتهاي كلّي وعقلي آماده              

يابـد، بلكـه براثـر آمـادگي        ليكن عين اين صوراز متخيله به عاقلـه انتقـال نمـي             كند،  مي
آورد، صورتهاي مجرد از عـالم غيـر        حساس و تخيل درنفس بوجود مي     واستعدادي كه ا  

  )1383،467:ابن سينا(.شودمحسوس درآن منطبع مي
پيداست وقتي نفس به مرتبة كمال برسد ديگر نيازي بـه بـدن و آلات آن نـدارد و                   
چه بسا قواي تن مزاحم ومانع كار او باشند، در اين هنگام نه تنها به قواي حس وخيـال                   

ير قواي بدني نيازي نخواهد داشت بلكه آنها مـزاحم او خواهنـد بـود، مثـل اينكـه                   وسا
شود ولي به مقصد كه رسيد ديگر       اي مي انسان براي رسيدن به مقصدي محتاج به وسيله       

حاجتي به آن ندارد و چنانچه نتواند آن وسيله را از خود جدا كند البتـه مـزاحم و مـانع                     
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  )1383،44:ابن سينا( .خواهد گرديد
اكنون پس از ارائه مطالب فوق بحث دربارة كاركرد متخيله درتلقي امـور غيبـي را                

  .گيريمپي مي

  در دريافت امور غيبيكاركرد متخيله 

 غيبيه روشن شود توجـه بـه        ر نخست براي اينكه اهميت قوة  متخيله در تلقي امو         
د ابـن سـينا   اين نكته ضروري است كه ارتـسام و حـصول غيـب در نفـس انـساني، نـز                  

شرط نخست وجودي است و آن حـصول اسـتعداد اسـت و             : مشروط به دو شرط است    
 اطلاع نفس بـر     )1115،1384: ابن سينا (1.ديگري عدمي است وآن زوال حائل ومانع است       

امور غيبي همچنين مرهون كاستن شواغل حسي نفس است، زيرا وقتي شـواغل حـسي               
كنـد تـا بـا عـالم         حالت نفس فرصتي پيدا مي     كم شدند واز تعداد آنها كاسته شد در اين        

دراين حالـت نفـس از اسـتخدام وبكـار          . قدس بطور ناگهاني، اتصال و ارتباط پيدا كند       
يابد، آنگاه چيزي از غيب بر  وجـه كلّـي در او             كشد وفراغت مي  گرفتن تخيل دست مي   

ر حـس   رسد و تخيـل صـور جزئـي را د         ن به تخيل مي   شود و اثر آ   منتقش و مرتسم مي   
كند، صوري كه مناسب با نقش عقلي نفس است و اين كـار در يكـي                مشترك ترسيم مي  

ه اسـت و    يكي در حالت خواب كه حس ظاهر از كـار افتـاد           : دهداز دو حالت روي مي    
كند، زيرا تخيل بر اثر بيماري و ديگر        حالت بيداري كه تخيل فعال عمل نمي       رديگري د 

شـود ودر چنـين وضـعيتي اسـت كـه            و غير فعال مي    بر اثر تحليل رفتن آلت آن سست      
  )1131،1384: ابن سينا(.گيردساني به سوي عالم قدس اوج مي نفس از آن رها شده و به آ

در ادامه شيخ اشراق با تأكيد بر بيان ابن سينا درفـصلي در بيـان سـبب انـذارات و                    
لّـت شـواغل حواسـه    الانسان إذا ق« :گويـد اطلاع بر مغيبات در حكمه الاشراق چنين مي      

و اذا تخلّص عـن الحـواس       ... الظاهرة فقد يتخلص عن شغل التخيل فيطلّع علي امور مغيبه           

                                                            
  ». تنتقش بنقش ذلك العالم بحسب الاستعداد وزوال الحائلو لنفسك أن« . 1
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الظاهره و ضعف الحس الباطن، تخلصت النفس الانوار الاسفهبدية للبرازخ العلويه و اطلعـت              

 در ادامـه    سـينا  ابن )236،  1373:سهروردي(. »علي النقوش التي في البرازخ العلويه للكاينات      
محفوظ بماند و در حال خواب يا         كند كه آن وارد غيبي و نقش روحاني اگر عيناً         بيان مي 

بيداري عين آن در ذاكره حفظ گردد، نام چنين وارد غيبي وحي يا الهام يا رؤيايي اسـت         
كه نيازي به تعبير و تأويل ندارد زيرا صريح و جلي است، اما اگر عين آن وارد غيبـي از                    

رود وفقط آثار و حكاياتي از آن باقي بماند، در اين صـورت بايـد تعبيريـا تأويـل                   ميان ب 
  )1141، 1384:ابن سينا(.شود

از آنجا كه وحي عبارتست از ادراكات افاضه شده از جانب عقل فعال و رؤيـا نيـز                  
غير از مراحل مادونش، عبارتست از اتصال و أخذ صور معقول از عقل فعـال، بنـابراين                 

رفتي هر دو يكي است، واز طرف ديگر هم در رؤيا و هم در وحي ارتبـاط                 سرچشمة مع 
در تبييني كه ابن سينا     . گرددواتصال با غيب واطلاع بر امور غيبي و تلقي آن، حاصل مي           

  .دهد، قوة متخيله اساسي ترين نقش را بعهده دارداز مسأله رؤيا و نيز وحي بدست مي
  

   و رؤياي وحيكاركرد متخيله در معرفت شناس

  سفي رؤيا تبيين فل

شود آن چنان كـه اطـلاع آن        هر آينه انسان در حالت خواب مطلّع به عالم غيب مي          
بر عالم غيب درغير ازحالت خواب هم بعيد و دور نيست وابن سينا به اين مطلب اشاره                 

از غيب يكي از غرائب افعالي است كه به عارفان منـسوب اسـت               كند كه همانا اخبار   مي
ن    اين قدرت را دارد كه اين غرايب را برطرف كند،چنانكه تجربـه وقيـاس بـه آ                 وعارف

 از نظر ابن سينا رؤيا و به تبع آن اطلاع بر غيـب              )1384،1108:ابن سينا ( .دهندگواهي مي 
هـذه  «: گويـد دليلي است بر اتصال نفس انساني به مبدأ اول و عقول عاليه، چنانكـه مـي          

: ابـن سـينا   (. » علي اتصال النفس الانسانيه بالاول طبعاً بلا كـسب         المنامات و الانذارات دليلٌ   

دهد؛ هنگامي كه مـا چيـزي را در          ابن سينا حقيقت رؤيا را چنين توضيح مي        )1379،96
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كنيم، فرآيند دريافت و مشاهده آن بدين صورت است كه ابتدا مـا آن              خواب مشاهده مي  
ت آن اين است كـه عقـل فعـال ابتـدا آن             كنيم وعل را تخيل مي   را تعقّل كرده و سپس آن     

  )96همان، (1.گرددتخيل ما افاضه ومتخيل مي كند وسپس بهمعقول را برعقل ما افاضه مي
بنابراين رؤيا عبارتست از ديدن صوري كه عقل ما از عقـل فعـال بدسـت آورده و                  
توسط متخيله بصور خيالي تبديل وسپس توسط حس مشترك رؤيت شده اند، چنانكـه              

إن كانت رؤيا النائم فيضاً من العقل الفعال علي النفس أولاً ثم تفيض عنهـا الـي                 « : گويدمي

، فعلي هذه الصفه يجوز أن تكون تلك الأنفس تفيض عليها من العقـل مـا                  القوه الخياليه ثانياً  

 آثار روحاني كه درخواب يا بيداري به نفس عارض )102و101،  1379:ابن سـينا  ( .»يكملها
 مرتبـه را يـادآور      3ردد، بر حسب شدت و ضعف داراي مراتبي است كه ابن سـينا              گمي

مانـد تـا ذاكـره آن را        مرتبه ضعيفي كه هيچ اثري از آن بر جـاي نمـي           ) شده است، الف  
شود اما صريح و روشن نيست و       مرتبه متوسط كه تخيل از آن منتقل مي       ) ب.بازيابي كند 

مرتبه قوي كـه  نفـس در        ) ج .كنداي آن را ضبط مي    ذاكره فقط انتقالات تخيل وحكايته    
هنگام دريافت آن ثابت و استوار است و آن را مورد عنايت و ملاحظـه قرارمـي دهـد و                   

   )1138، 1384:ابن سينا(.گذارد كه زايل گردددارد و نميآن را نگه مي
اي كه در رؤيـا حاصـل       شناخت چگونگي ميزان تصرف قوة خيال در صور معقوله        

مراتـب عـالي،    . وند اهميت زيادي دارد و به همين جهت رؤيا  مراتب متعـدد دارد             شمي
مناسب با نسخة اصـلي باشـد،         رؤيايي است كه صورت ساخته شده توسط متخيله كاملاً        

خيلـه بيـشتر باشـد،      تگويند و به هـر ميـزان كـه تـصرف م           اين قسم را رؤياي صادق مي     
دد، از اين رو برخـي از اقـسام رؤيـا از         گرصورت ساخته شده از نسخه اصلي دورتر مي       

شدت وضوح احتياج به تعبير ندارندوبرخي ديگر محتاج تعبيرنـد ودرمراتـب پائينتربـه              

                                                            
ثم نتخيله وسببه أن العقل الفعال يفيض علي عقولنا ذلـك             نحن اذا رأينا شيئاً في المنام فانما نعقله اولاً        « . 1

  »المعقول ثم يفيض عنه الي تخيلنا
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  . احلام گويند1رسد كه قابل تعبير نخواهد بود، اين قسم را أضغاثجايي مي
ابن سينا اين بحث را در چند جاي آثارش مورد بررسي قـرار داده اسـت از جملـه                   

 به اين مهم با اسـلوبي دقيـق و          )226،  225،  1400:ابن سينا (  رسالة فعل و انفعال    در ضمن 
: گويـد وي در تبيين مسألة صدق وكـذب و تعبيـر رؤيـا مـي             . منسجم توجه نموده است   

بسياري وكمي درالهام ويا صدق و كذب در خواب منوط و مربوط بـه شـدت اسـتعداد                  
تـر، الهامـات او بيـشتر وصـدق         نفوس و ضعف آنهاست، هرقدر نفـس انـساني صـاف            

چنانكه اين گونه خوابها درخبر شريف نبوي در عِـداد  اجـزاء             . خوابهاي او زيادتراست  
يك صنف از آنها محتاج به تعبير نيست        : نبوت به شمار آمده است واينها بر دو قسم اند         

و آن هنگامي است كه صاحب رؤياي صـادق بواسـطة صـافي ضـمير وعـدم تعلـق بـه                     
ور روحاني اتصال پيدا كرده وآنچه را كه ديـده،          ص در عالم خواب نفس او به        امورمادي

شود و چون مطابق با واقـع اسـت ديگـر لازم بـه تعبيـر                بدون زيادي و كاستي ظاهر مي     
اما قسم دوم كه محتاج به تعبير است بدان جهت است كه قوة متخيله در آن امـر              . نيست

ة متخيله آنچه را كه     زيرا قو .گر جلوه داه است   روحاني تصرف نموده وآنرا به صورت دي      
ي رؤيت نموده است و از آنجا كه ويژگي حكايـت گـري دارد،               مزاج راكي و از هيئت اد  

تواند صورتي را به صورت ديگر، خواه صورت دوم مشابه با صورت اول باشد و يـا                 مي
شـود  س مي  نف ضاز طرف ديگر آن اثر روحاني كه عار       .  منتقل سازد  2مخالف وضد آن،  

شود و آثار آن هم در حافظه باقي        گاهي چنان ضعيف است كه سبب تحريك خيال نمي        
ولـيكن گـاهي آن اثـر روحـاني قـوي اسـت             . ماند، اين قسم محل بحث ما نيـست       نمي

                                                            
خشك سبز و زرد در آن مي باشد        به عربي دستة گياه را أضغاث مي گويند زيرا كه از هر نوع گياه تر و               . 1

قالوا اضغاث احلامٍ و ما نحن « :ودر اصطلاح خوابهاي پريشان را گويند چنانكه خداي متعال مي فرمايد   
  44/سوره يوسف »بتأويل الأحلام بعالمين

ممكن است خوابي ببينيم كه پس از چندي به صورت عكس و مخالف تعبير شود و اين بيـانگر                    چه بسا . 2

  .يز واقف استمناسبات است و خيال بدين مناسب نه ضديت نيز يكي از اين است ك
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ومحرك خيال است، ليكن قوة ذاكره آنرا ضبط ننموده بلكه فقط انتقالات صـور خياليـه                
صورت محتاج به تعبير وتأويل اسـت و گـاهي آن           نومحاكات آنرا محفوظ داشته، در اي     

اثر روحاني آنچنان قوي و شديد است كه بواسطة شدت آن قوه متخيله آنرا به صـورت                 
ضبط كرده است، بنابراين ديگـر        اصلي انتقال داده و تحويل به قوه حافظه نموده و كاملاً          

داشـت كـه بـين تأويـل و          بايد توجه    )226،  225همان،  ( .محتاج به تعبير و تأويل نيست     
تعبيرخواب فرق است، زيرا تأويل برگرداندن صورت خـواب اسـت بـه معنـاي آن امـا                  
تعبير عبوردادن شخص از صورت خيالية مناميه به سوي واقع است، چرا كه معاني پـس                

پـس  . از تنزّل نمودن از مرتبه خودشان و ظاهر شدن در مرتبة حسي طالب تعبير هستند              
به معني برمي گردانـد و      بير نيست چرا كه تأويل كننده فقط صورت را          در هر تأويلي تع   

كند، اما درهر تعبيـري تأويـل       اوضاع و عادات خواب بيننده را لحاظ نمي         و ديگر احوال 
هست زيرا معبر با توجه به اوضاع و احوال خواب بيننده عـلاوه بـر برگردانـدن ظـاهر                   

ت ظاهري خواب به معناي واقعيِ متناسـب        خواب به باطن آن، خواب بيننده را از صور        
  .دهدبا شخص او، عبور مي

 امـر   3ابن سينا دركتاب مباحثات به طور كلي عوامل درسـتي تعبيـر خـواب را در                 
حـصول رؤيـا در هنگـام       ) عـادت بـه راسـتگويي ج      ) اعتـدال مـزاج ب    ) الـف : داندمي

لاعتدال وإمـا مـن العـاده       مما يعين علي صدق الرؤيا و صحته؛ إما من جهة المزاج فا           «سحر

  )367، 1371: ابن سينا( »فالصدق وإما من الاوقات فالسحر
شـود، نيـست بلكـه      همه محاكات قوه خيال از سنخ ملكوتي كه بر نفس افاضه مي           

اكثر محاكات آن شامل اموريست كه قوة خيال بدانها قرب و اشتغال بيشتري دارد كه به                
شـوند، اشـتغالات طبيعـي      طبيعي وارادي تقـسيم مـي      قسم   2تعبير ابن سينا اين امور به       

خيال همان غالب شدن اخلاط اربعه به مزاج فرد است و اشتغالات ارادي بسيار مشاهده               
كردن فردِ خواب بيننده صورت كسي را درعالم بيداري ويا انديشه كردن و تأمل نمودن               

  ) 247، 1375:ابن سينا( .باشدزياد به فرد خاصي در حالت بيداري مي
هر چه مزاج معتدل تر و مراقبت قوي تر باشد وصداقت و خلوص نيت و صـفاي                 
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ترين  صحيح. تمثّلات صور روشنتر و حكايات آنها از واقع بهتر است          قلب زيادتر باشد،  
اگر مـزاجِ روحِ بخـاري حامـل        . مردم در رؤيا كساني  هستند كه مزاج آنان معتدل است          

  )249 همان،( .شودعال خيال نيز متغير ميقوة خيال تغيير يابد به حسب آن اف

  

   متخيلهنبوت خاصه به قوة

ابن سينا نبوت انبايي را كه سفرة گسترده شدة الهي براي عامة مردم اسـت بـه سـه                   
قسم نبوت خاصه به قوه متخيله ونبوت خاصه به قوه محرّكه و نبـوت خاصـه بـه قـوة                     

اختن به قواي ظاهر، باطن را از فعاليت        در نفوس ضعيف پرد   . قدسيه تقسيم نموده است   
دارد اما در صاحبان نفوس قوي پرداختن به حس ظـاهر او را از ادراكـات بـاطني                  بازمي

بيننـد  خواهند بود،آنچه را كه ديگـران در خـواب مـي           دارد  و چنين نفوسي قادر     بازنمي
  .دربيداري نيز رؤيت كنند

در برخـي از آدميـان قـوه        : گويـد  مـي   ابن سينا درمقام نبوت خاصه به قوة متخيله       
آفريند كه گويا هيچ حسي مزاحم او نشده ومصوره نيـز           متخيله با شدتي تمام چيزي مي     

شود كه با وجود مـشغول      در اين هنگام نفس چنان قوي مي      . كنداز امر آن سرپيچي نمي    
 ـ      فتـه،   مـافوق پذير   مله عـالم عقـل و آنچـه را عقـل از عـوا             بودن به حواس، از التفات ب

-بينند در بيداري مشاهده مي    چنين افرادي آنچه را كه ديگران در خواب مي        . ماندبازنمي

افتدكه از محـسوسات غائـب و       دربيشتر اوقات براي اين قبيل افراد چنين اتفاق مي        . كند
دهـد و چـه بـسا كـه از          آنهـا دسـت مـي       شوند وحالتي شبيه به بيهوشي بـه        بي خبر مي  

بينـد وبـسا حقـايق بـه        ند وحقايق را آن طور كه هست، مي       محسوسات هم بي خبر نشو    
صورت مثال براي آنان متخيل گردد و گاهي هم حقـايق بـا شـبحي بـراي آنهـا متخيـل        

ايـن   شنوند و كنند كه خطابي به الفاظ مسموع از اين شبح مي         گردد و چنين تخيل مي    مي
ت خـاص بـه سـبب نيـروي         خوانند، و اين امر نبـو     الفاظ را حفظ كرده و بر ديگران مي       
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  )240،  همان( 1.متخيله است
دهـد كـه نقـش و صـورت         ابن سينا در ادامه پيرامون اين قسم از نبوت توضيح مي          

آيـد  غيبي به صورتهاي گوناگون پديد ميĤيد، گاهي بصورت اثري كه به ذاكره فرود مـي              
 ـ        ) ص(كند مانند سخن پيامبر   جلوه مي  ان دميـد   كه گفت روح القدس در من چنين و چن

آيـد ماننـد    وگاهي به صورت اشراق خيالي و ارتسام واضح در حس مشترك پديـد مـي              
نقل شده است كه صور ملائكه را ديده است و سخن آنان را شنيده              ) ص(آنچه از پيامبر  

در بيماران اين وارد غيبي بر اثر توهمات فاسد و تخيلات منحرف است ولـي در                . است
ابن سينا درادامـه بيـان      . وس قدسي شريف و قوي آنان است      اولياء و برگزيدگان براثر نف    

ام غيبي در شدت و ضعف متفاوت است، گاهي با مشاهده حجـابي             ارتسكند كه اين    مي
شـود و گـاهي بـا مـشاهدة         كند وگاهي با شنيدن نداي هاتفي حاصل مـي         مي امكان پيدا 

دهـد  ظمّ روي مي  يابد وگاهي با استماع سخن موزون ومن      چهره و شكل نمايان تحقق مي     
  )1133، 1384: ابن سينا(. شودو زماني در بزرگترين احوال زينت حاصل مي

  

  ن فلسفي وحيتعريف وتبيي

حقيقة الوحي هـو الالقـاء الخفـي مـن           « :نويسدابن سينا در تعريف وحي چنين مي      

: سـينا بـن ا( »الامر العقلي باذن االله تعالي في النفوس البشري المستعد لقبول مثل هـذا الالقـاء              

 با اين تعريف آشكارمي شود كه معرفت وحيـاني نيـز هماننـد سـاير                )224 و 223،  1400
پـس بـين القـاي    . معارف، القاي مفيض معرفت و به تعبير شيخ القـاء امـر عقلـي اسـت         

معرفت وحياني والقاي سايرمعارف چه تفاوتي است؟ از نظر ابن سينا انبياء سه خصلت              
  شـدت     -كند، خـصلت اول     ي را از ساير انسانها متمايز مي      ويژه دارندكه مجموع آنها نب    

                                                            
غالبـه حتـي إنهـا لا تـستولي عليهـا             قد يتفق في بعض الناس أن تخلق فيه القوه المتخيله شديده جداً           «. 1

و كثيراً ما يتمثل لهم شبح و  يتخيلون أن مايدركونه خطـاب مـن ذلـك                 ... الحواس ولا تعصيها المصوره   

  »بالفاظ مسموعه تحفظ و تتلي و هذه هي النبوه الخاصه بالقوه المتخيلهالشبح 
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  - جودت وقدرت نيروي تخيل؛ خصلت سـوم       -و حدت قوة حدس است؛ خصلت دوم      
 بواسـطه خـصلت اول همـه معـارف و           )116،  1363: ابن سـينا  ( .شدت قوة متصرفه است   

لـوم براوتمثّـل    ع  كند وبواسطه خـصلت دوم آن       علوم را بدون فكر از عقل فعال أخذ مي        
يابنـد و بواسـطة خـصلت سـوم بـراي           وتجسم يافته و تا حد مشاهده واستماع تنّزل مي        

اگرچـه فـارابي پـيش از       . كنداثبات صدق ادعاي خود در مواد و عناصر عالم تصرف مي          
ابن سينا بر شدت و حدت قوة تخيل در انبيا تصريح كرده بود اما تكيه بـر قـوة حـدس                     

شود و اوست كه نخستين     راي نخستين بار در آثار ابن سينا ديده مي        ونقش آن در وحي ب    
با ايـن بيـان مختـصر در بـاب          . كندبررسي مي   بار خصايل سه گانه را درخصوص انبياء        

شود كـه ويژگـي اول در توضـيح معرفـت شـناختي وحـي               خصايل سه گانه، آشكار مي    
-ن اشـاره مـي       مختصر به آ   ونحوة أخذ آن نقش مهم به عهده دارد، كه در اينجا بصورت           

آينـد و علـومي كـه    ابن سينا با بيان تمايز بين علومي كه بواسطة حدس بدست مي      . كنيم
كنـد بـه تمـايزي بـين        آيد، سـعي مـي    تعقّل و تفكر عقلي از مقدمات آنها به حساب مي         

  .معرفت وحياني وساير معارف برسد
لحد الاوسط من القياس    والحدس هو التفطن ل   « : گويدابن سينا در تعريف حدس مي     

 صاحب حدس قوي از جريان فكر كه متوجه يافتن حـد            )116،  1363 :ابن سينا ( »بلا تعليم 
باشد بي نيـاز اسـت، لـذا صـاحب قـوه حـدس بـه                وسط و در نهايت اقامة استدلال مي      

امـا ايـن قـوه در تمـامي انـسانها يكـسان نيـست، در                   يابـد، سرعت به معارف دست مي    
اش انساني است كه از نظر كمـي وكيفـي از برتـرين درجـات حـدس                 رين مرتبه   تعالي

چنين انساني از بالاترين استعدادبراي اتصال بـا عقـل فعـال برخـوردار              . برخوردار است 
  .خواهد بود

استعداد براي اتصال باعقل فعال به دوگونه است، استعداد ناقص كه قبل از تعليم و               
آنكـه قـوه حـدس نـدارد،        .  از اين امور است    اكتساب وفكر است و استعداد تام كه بعد       

استعداد ناقص خودرا از طريق اقامة قياسات وترتيب حدود كه همان فكـر اسـت كامـل       
گردد، اما دارندة قوه حـدس  به فيض عقل فعال متصل مي از كمال استعداد،   بعد كند و مي
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ا الاستعداد  وهذ«  گويي از همان آغاز استعدادش براي اتصال ودريافت فيض كامل است،          

قد يشتد في بعض الناس حتي لا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفعـال الـي كثيـر شـئي والـي               

: سيناابن(. »تخريج و تعليم ، بل يكون شديد الاستعداد لذلك، كانَّ الاستعداد الثاني حاصلٌ له             

پاسخ  اما آيا چنين انساني از جهت مراتب عقل با ساير انسانها برابر است؟               )338،  1375
اي ديگـر   اومعتقـد اسـت كـه چنـين انـساني ازمرتبـه           . ابن سينا به اين سؤال منفي است      

 برخوردار است كه آن را عقـل        -بالفعل ومستفاد      به جز عقل هيولاني، بالملكه،     -ازعقل
آورد، از آنجا كه اين مرتبه از عقل، علوم را بدون اكتساب بدست مـي             . نهدقدسي نام مي  

و يجـب أن    «  يابـد،  خواهد بود كه بديهيات را بدون استدلال درمـي         همانند عقل بالملكه  

و هي من جـنس العقـل بالملكـه، إلا أنـه                عقلاً قدسياً   الهيولانيتسمي هذه الحالة من العقل      

  )339همان، (. » ليس مما يشترك فيه الناس كلهم  رفيع جداً

  

  اني از عقل فعالنقش متخيله در دريافت معارف و حي

گـردد،  ي كه نفس در حال بيداري با مفيض وحي يعني عقل فعال متصل مـي              هنگام
شـود تنهـا صـور      آنچه در اين وضعيت دريافـت مـي       . كندمعارف وحياني را دريافت مي    

مانند كه در اين صورت     اين صور معقوله يا به عين معقوليت خود باقي مي         . معقوله است 
كنـد و بـه     آنها را از قوة عاقله تلقي مـي       وحي صريح خواهند بود و يا اينكه قوة متخيله          

نمايـد،آنگاه  صـور و اشـكال در         صورت اشكال وحروف واصوات مسموعه تصوير مي      
عبـارت شـيخ در     . گردنـد لوح حس مشترك انطباع يافته ودر نتيجه مشاهده واستماع مي         

يتلقي علم الغيب مـن الحـق بواسـطه الملـك و قـوة              )  ص(فالنبي  « :اين باب چنين است   

لتخيل تتلقي تلك وتتصور ها بصورة الحروف والاشكال المختلفه و تجد لوح النفس فارغـاً               ا

فـنحن  ... بـشرياً   فتنتقش تلك العبارات و الصور فيه فيسمع منها كلاماً منظوماً ويري شخـصاً            

يري الاشياء بواسطه القوي الباطنـه و نحـن         ) ص(نري الاشياء بواسطه القوي الظاهره و النبي      

 ابن سينا در رسالة عرشـيه       )252،  1400: ابن سينا ( »يعلم ثم يري  )  ص(علم و النبي  نري ثم ن  
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) ص(مقصود از متكلم بودن حق متعال را فيضان علوم از ناحيه مقدس اوبرقلب پيغمبر               
داند، پس كلام حق عبارتست از علوم حاصـله بـراي   بتوسط عقل فعال وملك مقرب مي 

آيـد و   م در حديث نفس وخيـال وحـس پديـد مـي           نبي واين تعدد و تكثر درالفاظ وكلا      
... تـصور مطالـب بـه صـورت حـروف و اشـكال و               چنانكه درعبارت مذكور آورده شد،    

است، لذا وحي القاء مطلبي است به قلب نبي بدون تخلل زمـان             ) ص(كاركرد تخيل نبي  
يـن  كند وا بطوريكه نبي صورت القاء كننده و القاء شده را درنفس صافيه خود تصور مي               

شود بـه عبـارت   شود به عبارت عربي وگاهي تعبير مي     صورت القاء شده گاهي تعبير مي     
پس مصدر يكي است ولكن مظهر متعدد است مانند پديدار شدن صورت يكنفـر          . عبري

گردد كه متخيله علاوه بر آن كه        بنابراين آشكار مي   )253 و 252همان،  ( .درآينه هاي متعدد  
ي از مرتبة  عقل به مرتبـه پـائينتر نقـش دارد، رؤيـت فرشـته                 درتنزّل وتمثّل حقايق وح   

صورت تخيلي فرشته وحي نيز تمثلي اسـت از         . وحي نيز به اين قوه مربوط خواهد بود       
را به مناسب ترين و       حقيقت وجود او كه توسط نفس درك شده است و قوة متخيله آن              

نقل شده  ) ص(ا از پيامبر اكرم       لذ  )119،  1363:ابن سينا ( 1كندزيباترين صورت متمثل مي   
  2. ظاهر شد- كه شخص خوش سيما بود-وحية كلبيدكه جبرئيل بر من به صورت 

                                                            
لم تشغله المحسوسات بالكليه و لم تـستغرقه  فخيـل مـايراه     و نفسه قويه جداً فمن كان خياله قوياً جداً  «. 1

  »الخ... كالمحسوس المبصر المسموع، فبعضه يتخيل شبحاًَ لا يمكن أن يوصف حاله

اوير حسي و جزئي قوه متخيله براي تفهيم وتقريب مطالب عالي و معـاني كلـي بـه ذهـن                    تمثيلات و تص  . 2

از انجا كه عامه انسانها با حواس ظاهر وامـور حـسي جـسماني سـر و كـار                     انسان بسيار سودمند مي باشد؛    

ل بايست معاني عالي را در لباس تمثيلات حسي عرضه داشت تا در اذهان عادي قاب ـ              دارند، از اين رو مي    

فهم باشد واين خود همان تدبيري است كه در كتب آسماني و تعليمـات انبيـاء بـراي تربيـت و هـدايت                       

انا معاشر الانبياء تكلم النـاس      « :چنانچه در حديث شريف نبوي آمده است         جامعه بشري بكار رفته است،    

  . » علي قدر عقولهم
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  ات جزئي وحيانينقش متخيله در ادراك

بي شك وحي مضبوط در كتب مقدس واز جمله قرآن كريم غير از قضايا واحكـام                
ث خـاص و شخـصي      كليّْ، در بسياري از موارد ناظر به احكام جزئي ومـسائل و حـواد             

 - كه متعلّق به عقل نظري اسـت  -است و در بسياري از موارد از حوزة هست و نيست       
 - كه در حوزه عقل عملي است        -گذرد وبه حوزة حسن و قبح و بايدها ونبايدها          درمي

توان همه اجزاء آن را با اسـتناد        بنابراين درتحليل معرفت شناختي وحي نمي     . پردازد  مي
حليل كرد، زيرا اخبار جزئي وشخصي مثل مـواردي از وحـي كـه در آن                به عقل نظري ت   

توجه به حوادث جزئي گذشته است يا برخي از موارد كه در آن خبر از حوادث جزئـي                  
شـود بـه    آينده است و نيز احكام عقل عملي كه شامل همه قضاياي فقهي واخلاقي مـي              

اشـاره كـرديم فقـط مبـين        آنچه درمسئله حدس به آن      . تبيين خاص خود محتاج هستند    
  .قضاياي كلّي وحي بود كه متعلق به عقل نظري هستند

 بدين منظور ابن سينا غير از قوه تخيل از دو عنصر ديگر بهـره جـسته اسـت، اول                   
ايـن  » في النفس و بقائها ومعادها    « وي در رسالة    . مسئله نفوس فلكي و ديگرعقل عملي     
ارش مورد بحـث قـرار داده اسـت، بيـان ايـشان             مسأله را بطور مبسوط و بهتر ازساير آث       

ناشـي از تـأثيرات حركـات         چنين است كه همه وقايع جزئي حـادث در عـالم طبيعـت،            
حركت براي افلاك واجرام سماوي فعلي اختياري است، ايـن          . سماوات وافعال آنهاست  

 حركات از آنجا كه در عالم خارج تحقق دارند اموري جزئي هستند و هيچ امر جزئي از                
، پـس فاعـل آن امـر جزئـي بايـد            )1112،  1384:ابن سينا ( .زنداختيار واراده كلّي سر نمي    

داراي اختيار و اراده جزئي باشد وبايدفعل خود را كه امري جزئي است تـصور كنـد از                  
بنابراين افلاك بايد داراي نفوسي باشـند كـه بواسـطه           . اين رو بايد مدرك جزئيات باشد     

اگر افعال نفوس فلكي اختيـاري اسـت، صـدور          .يات قادر باشند  قوه تخيل بر ادراك جزئ    
فعل از آنها مستلزم تصور غايات افعال است و غايات حركات آنها يادست كـم غايـات                 
بالعرض آنها، عبارتست از حوادث و وقايعي كه در اثر حركات آنها در عالم طبيعت رخ                

 پس بر حوادث جزئي حال      كننداگر نفوس فلكي غايات افعال خود راتصور مي       . دهدمي
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نتيجه سـخن اينكـه هـيچ       . وآينده عالم ماده عالمند زيرا غايات آنها همين حوادث است         
 آن قبل ازتحققش درنزد نفوس فلكـي  شود مگراينكه علم بهحادث نمي امري درعالم ماده 

، 1952:سـينا ابن(.توان درباب وقايع گذشته نيزسخن گفت     همين قياس مي   به. موجود باشد 

114 ،115(  
ابن سينا در تكميل مطلب فوق و در مـشابهت نفـوس فلكـي ونفـوس انـساني در                   

پـردازد، گـاهي    اشارات به همانندي نفوس فلكي و نفوس انساني در تأثير خيـالات مـي             
پردازد كـه قـوه خيـال نيـز شـبيه آن را نـزد خـود پديـد                   نفس آدمي به تعقل اموري مي     

ليات و تخيل به جزئيات ولي بهر حال صورت         آورد، هر چند تعقّل مربوط است به ك       مي
آيـد  آنچه از عقل به خيال مي     . كندجزئي قوه خيال حكايت از صورت كلي قوه عقل مي         

شود ولي ميـان آنهـا مـشابهت و         رود كلي مي  شود و آنچه از خيال به عقل مي       جزئي مي 
ال و  پس از آنكه صورت جزئي در قوه خيال حاصل شد، نوبت بـه انفع ـ             . محاكات است 

شـود، در   رسد از اين رو بدن دستخوش اضطراب، دهشت و يا سـكون مـي             تأثر بدن مي  
، 1384: ابن سـينا  (. اينجا تأثرات بدني تابع تأثرات خيالي و تأثرات خيالي تابع تعقل است           

 پس جاي تعجب نيست اگر گفته شود قوه خيال متأثر از عقل و بدن متأثر از قـوه                   )746
جب نيست اگر گفته شود اجـرام فلكـي در حركـات دوري و              خيال است و باز جاي تع     

اين مطلب مقتضي   . وضعي خود متأثر از قوه خيال و قوه خيال متأثر از تعقل نفس است             
  .)746همان، ( .اين است كه نفوس فلكي همانند نفوس ناطقه مجرد باشند

 هنگامي كه علت حوادث واقعه در عالم ماده روشن گرديد و معلوم شد كـه فاعـل                
توان گفت اگر اتصال نفس ناطقـه       اين حوادث بر جميع آنها علم پيشين دارد، اكنون  مي          

نفـس  . انسان به اين نفوس ممكن باشد، او نيز به جميع حوادث جزئي آگاه خواهد بـود               
ناطقه انسان موجودي است مجرد و از عالم امر، بنابراين في حد ذاته قابليـت اتـصال و                  

ا دارد و اگر حجابي از عالم ماده مانع آن نشود ايـن اتـصال               ارتباط با موجودات مجرد ر    
قطعي است زيرا بين موجودات مجرد في نفسه حجابي در كار نيست، اگـر حجـابي در                 
كار باشد آن حجاب مربوط به قواي انسان است، بدين صورت كه اين قـوا يـا ضـعيف                   
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ر كار نباشد هـيچ مـانعي       هستند و يا اشتغال به امور ديگر دارند، هنگامي كه اين موانع د            
درراه اتصال نفس بانفوس فلكي نخواهد بود و اگر اين اتصال واقع شد نفس به علومي                

  )117 و 116، 1952: ابن سينا( .كه در نزد نفوس فلكي است آگاه خواهد شد

در اينجا دو سوال قابل طرح است؛ سوال اول اينكه چرا نفس انـساني بـراي درك                 
گيرد؟ و سوال   شود و اين قسم از صور را از آنجا نمي         تصل نمي اين صور به عقل فعال م     

ديگر اينكه مقصود از نفس انساني در اينجا كدام قـوة نفـس اسـت، اگـر مقـصود عقـل                    
ابن سينا پاسخ   . نظري باشد كه بايد گفت اين عقل فقط مدرك كليات است ونه جزئيات            

النظري و اما الصور التي الكلام فيها فان        فأما الصور العقلية فان الاتصال بها بالعقل        «: دهدمي
النفس انما تتصورها بقوة أخري و هو العقل العملي و يخدمه في ذلك الباب التخيل، فتكـون                 
الامور الجزئيه تنالها النفس بقوتها التي تسُمي عقلاً عملياً مـن الجـواهر العاليـة النفـسانية و                  

 تسُمي عقلاً نظرياً من الجواهر العالية العقليه التي         تكون الامور الكلية تنالها النفس بقوتها التي      
 )117،  1363 و ابـن سـينا،       117همـان ،    (  »لا يجوز أن يكون فيها شي من الصور الجزئيه البتة         

وي تمايز بين قضاياي جزئي و كلي وحياني را هم از جهت منشأ وحي و افاضه معرفت                 
ورت كه قـضاياي كلـي از عقـل         و هم از جهت قوه مدركه آن قائل شده است، بدين ص           

شوند و قضاياي جزئي توسط عقل عملي از نفوس فلكـي           فعال به عقل نظري افاضه مي     
برخلاف ابن سينا، فارابي اگر چه نوعي تفكيـك را از جهـت قـوه آخـذ                 . گردندأخذ مي 

وحي به عمل آورده است، اما از ناحية منبع افاضه آن قائل به چنين تفكيكي نيست بلكه                 
 در حـالي كـه بـر        )112،  1986: فـارابي (  .دانـد سام وحي را اعطاي عقل فعال مـي       همه اق 

اساس مباني حكمي ، عقول عاليه از آنجا كه عقل اند علوم آنها نيز كلي و عقلي خواهد                  
توان پذيرفت كه عقول عاليه بر تفصيل جزئيات حوادث عالم ماده نيز آگـاه              بود، لذا نمي  

شـود،   است كه علم به جزئيات به دو معني تصوير مـي         توضيح اين نكته ضروري   . باشند
. يكي علم به جزئي به نحو كلي و ديگري علم به جزئي از آن جهت كـه جزئـي اسـت                     

و بـالتبع بـراي     (ابن سينا در شفا علم به جزئيات را به معناي اول بـراي واجـب تعـالي                  
 اينجا مقصودش علم به      بنابراين در  )385،  1385: ابن سينا (ثابت كرده است؛    ) مبادي عاليه 

  .جزئي به معناي دوم است
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  جمع بندي  و نتيجه گيري

اي است  توان نتيجه گرفت كه متخيله در فلسفة ابن سينا قوه         از آن چه گفته آمد مي     
از قواي باطني نفس و جزء قواي مهمي است كه نفس را براي پذيرش اشراقات علـوي                 

وثري است در تلقي قوه عقليـه كـه موجـب           كند، و داراي نقش فعال و بسيار م       آماده مي 
شود و چه زيبا ابن سينا بـه ايـن مطلـب            آمادگي نفس براي قبول فيض از عقل فعال مي        

اطلاع القوة العقليه علي ما في الخيال انما احتيج اليـه ليعـد الـنفس لقبـول                 «اشاره دارد كه،    

نفـسانية و كلهـا معـدات       الفيض من فوق و هذا الاطلاع هوالافكار و التأملات و الحركات ال           

 در نظـام معرفـت شناسـي فيلـسوفان مـشايي            )369،  1371: ابن سـينا  ( »للنفس نحوالفيض 
تحصيل معرفت بدون فرض موجودي ماوراء طبيعي كه قواي ادراكي انسان را به فعليت              
برساند و صور معقولات را به نفس انسان عطا كند، ممكن نيست و ايـن موجـود عقـل                   

ابـن سـينا    .  رو تبيين مساله معرفت مبتني بر وجود عقول عاليه است            از اين . فعال است 
كنـد كـه نفـوس انـساني از         تفاوت آدميان را در اتصال به عالم غيب يادآوري و بيان مي           

برخي از نفـوس چناننـد كـه بـا           حيث قوت و ضعف و صفا و كدورت، يكسان نيستند         
شده و دايره ادراكاتشان فراتـر      تدبير بدن و پرداختن به مدركات حواس به كلي مشغول           

-از اين سطح نخواهد رفت، اين گروه مگر در عالم رؤيا نفوسشان فرصتي يابد و بارقـه                

اي از مدركات غيبي نصيبشان شود، اما نفوس قوي پـرداختن بـه يـك شـأن آنهـا را از                     
دارد و در حالت نوم و يقظه يكسانند و چنين نفوسـي در هـر لحظـه       شئون ديگر بازنمي  

توانند به مبادي عاليه متصل گردند، بنابراين نفوس از نظر قوت و ضـعف در مراتـب                 مي
كند كه  بر همين اساس ابن سينا براي تمايز نبي از غير او بيان مي            . گيرندمختلف قرار مي  

كمال قوه حدس، كمال قـوة مخيلـه و كمـال           : نفس نبي با سه خصوصيت كه عبارتند از       
در اين مقاله به سـبب محـدود        . گردداير نفوس متمايز مي   قوه متصرفه در طبيعت ، از س      

بودن موضوع از پرداختن به مورد سوم يعني تصرف نبـي در طبيعـت و بحـث معجـزه،                   
وحي عبارتست از ادراكات افاضه شده از جانب عقـل فعـال و رؤيـا               . احتراز شده است  
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چـشمه معرفتـي    نيز عبارت است از اتصال و أخذ صور معقول از عقل فعال بنابراين سر             
هر دو يكي است و از طرف ديگر هم در رويا وهم در وحي ارتباط با غيب و اطلاع بـر                     

در تبييني كه ابن سـينا از مـسألة رؤيـا و نيـز مـسالة وحـي                  . گرددامور غيبيه حاصل مي   
تمثلاتـي كـه در نفـس       . دهد قوه متخيله نقش اساسي و مهمي را بعهـده دارد          بدست مي 

بد چه در خواب و چه در بيداري همـه آنهـا بـه قـوة مـاني خيـال و                     ياانساني تحقق مي  
  :متخيله است بلكه قوة خيال چيره دست

  كشاند                كه صد ماني در او حيران  بماندچنان معني بصورت مي
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